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Abstract 
Introduction: One of the divisions of knowledge proposed in 

Mulla Sadra’s Philosophy is its division to simple and compound. In 
Mulla Sadra’s philosophy, this division corresponds to the same 
division of ignorance into simple and compound ignorance. As he 
occasionally addresses in his works, simple knowledge is a kind of 
knowledge in which someone knows something without being 
conscious of his knowledge and its object, while compound 
knowledge is a kind of knowledge in which the knower knows 
something and at the same time he is conscious of his knowledge and 
its object. 

Methodology: In this paper, we have used in the context of 
discovery the method of content analysis and in the context of 
justification the method of conceptual and rational analysis of 
ontological and epistemological foundations. Our aim is to answer this 
main question that what is simple and compound Knowledge, and 
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what are the origins and capacities of this division, based on Mulla 
Sadra’s philosophical principles. 

Findings: Although this division can be taken as one of Mulla 
Sadra's philosophical innovations, its roots are found in Avicenna’s 
works, specifically the distinction he makes between self-
consciousness and consciousness of this consciousness. In the second 
part of the article, it has been presented that this division has some 
capabilities for being used as the ground to put forth solutions for 
some of the most important philosophical problems, including the 
innate knowledge (ilm fetri) and the knowledge of corporeal beings.  

Conclusion: According to Mulla Sadra all human beings have 
innate knowledge of God but this knowledge is mostly simple. This 
means that most of human beings are unaware of their knowledge of 
God. Again in his works he occasionally emphasizes on the existence 
of knowledge in corporeal beings. This division can be used for 
construing this claim in a way that can be harmonized with his other 
philosophical principles. Accordingly, one can say that all beings have 
simple knowledge but only human beings and some animals have 
compound knowledge. In addition to aforementioned capacities this 
division can be used for conducting comparative studies about some 
important philosophical problems in the field of philosophy of mind 
and cognitive sciences like the difference between two different kinds 
of self-consciousness: pre-reflective and reflective self-consciousness. 
It can also be used to put forth a philosophical interpretation for the 
difference between conscious and unconscious mental states. One of 
the fashionable ways in the philosophy of mind for explaining the 
difference between conscious and unconscious mental states is 
resorting to the higher order theories of consciousness. The difference 
between simple and compound knowledge is highly comparable with 
the difference between first and higher levels of consciousness in the 
higher order theories of consciousness. 

Keywords: Simple Knowledge, Compound Knowledge, Innate 
Knowledge, Knowledge of Corporeal Beings, Levels of 
Consciousness, Unconsciousness. 



   

  
علم  ميتقس جي ها و نتاخاستگاه ليو تحل  يبررس

  *و مركب در فلسفه ملاصدرا ط ي به بس
 زهره صادقي**
 حسين زمانيها***

  چكيده 
تقس  يكي تقسارائه   ماتياز  ملاصدرا  فلسفه  علم در  از  بس  ميشده  به  در    طيآن  است. ملاصدرا  مركب  و 

كند كه مي   نكته اشاره  نيبه ا  ،ب در نظر گرفتهو مرك  طيجهل به بس  ميرا متناظر با تقس   ميتقس  نيفلسفه خود ا

در    ؛ نداشته باشد  يآن اشعار و آگاه  متعلَّقعلم خود و به    نيبه ا  يول  ،را بداند  يزيچ  يكس  يعني  طيعلم بس

  ني. در ااست  علم و متعلَّق آن  ن يو اشعار به ا  يهمراه با آگاه  يزيعلم به چ  ياعنبه معلم مركب    كه  يصورت

  ل ي و تحل  يمفهوم  لياز روش تحل  يو در مقام داور  ياسناد  لياز روش تحل  يف و گردآورمقاله در مقام كش

  ي اصل   پرسش  نياستفاده شده است. هدف مقاله حاضر پاسخ به ا  يتشناخو معرفت  يشناختي هست  يمبان  يعقل

 يهاتيظرف  نيها و همچنو خاستگاه  ست يو مركب چ  ط يعلم بس  ييفلسفه صدرا  ياست كه بر اساس مبان

چند  هر  ند از اولاًاعبارت  هاتيها و ظرفدر دو بخش خاستگاه  مقاله حاضر  يهاافتهيند.  اكدام   ميتقس  نيا

  ن يب  زيو به طور خاص تما  سيناابن  شهيتوان در اندمي   آن را  يهاشهير  ،از ابداعات ملاصدراست  ميتقس  نيا

و فلسفه  در  بالشعور  شعور  و  بخش ظرف  وجوجست  يشعور  ا  زين  هاتيكرد. در  است    م يتقس  نيمشخص شده 

 و  رت از جمله بحث فط  يمباحث فلسف  ني تراز مهم  يبرخ  نييتب  يفراوان برا  يهات يو قابل  هاتيظرف  يدارا

 يقيتطب  يلازم جهت انجام مطالعات فلسف  تيفظر   يدارا  ميتقس  ني ا  نياست. همچن  اتيبحث علم ماد

 

پايان   * در دانشگاه    ١٤٠١نامه كارشناسي ارشد خانم زهره صادقي است كه در شهريور  اين مقاله برگرفته از 

 شاهد دفاع شده است. 

 venuse.59@gmail.com                   . آموخته كارشناسي ارشد فلسفه و حكمت، دانشگاه شاهددانش  **

  zamaniha@gmail.com    .نده مسئول)دانشيار گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه شاهد (نويس ***

 ١٤٠٢/ ١٧/١٠تاريخ تأييد:               ١٤٠٢  /٢٤/٠٣تاريخ دريافت: 

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٣، بهار  ٩٧شماره    وپنجم، ست ي دوره ب 
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  ت يو مراتب آن و درنها  يز جمله بحث خودآگاهو فلسفه ذهن ا  يمرتبط با علوم شناختهاي  حوزه  يدر برخ

  بحث ناخودآگاه است.  

  . ناخودآگاه ،يمراتب خودآگاه ات،يعلم ماد ،يعلم مركب، علم فطر ط،يعلم بس واژگان كليدي: 
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  مقدمه
تا جايي كه بسياري از    ؛ در فلسفه اسلامي بر كسي پوشيده نيست  ملاصدراجايگاه رفيع  

دانند. وي در فلسفه خود سعي كرده مي  له فلسفه اسلامياو را ق  ، متفكران معاصر فلسفه

نام  نظام   همهاست   با  فلسفي  واحد  نظام  در يك  را  خود  از  پيش  فلسفي  و  هاي فكري 

ه  تركيب و تلفيق نمايد كه اين نظام هويت متمايز و منحصر باي  ه حكمت متعاليه به گون

متعاليه   حكمت  بيابد.  تماميابر  ملاصدرافردي  از  است  فكري جريان  يندي  هاي 

و  نضج عرفان  اشراق،  فلسفه  مشاء،  فلسفه  كلام،  از  اعم  اسلامي  تفكر  سنت  در  يافته 

بردارنده تمام اضلاع يك  لي است كه در از طرف ديگر نظام فلسفي وي نظام كام ؛ تفسير

اين ميان اين    شناسيو انسان  شناسي، معرفتشناسينظام فلسفي اعم از هستي  است. در 

را  لاصدرام  شناسيهستي فلسفه  اين  اضلاع  ديگر  وي  فلسفه  بنيان  عنوان  به  كه  ست 

  بخشد.  مي و معنا ددهميالشعاع قرار تحت 

بحث از   صدرايي  شناسيترين مباحث در حوزه فلسفه معرفت و معرفتيكي از مهم 

در  ديگر  مباحث  از  بسياري  مانند  نيز  بحث  اين  كه  است  آن  تقسيمات  و  علم  چيستي 

تنها   از مي  سامان  شناسيدر پرتو هستيفلسفه وي  تقسيمات متفاوتي  آثارش  او در  يابد. 

توان به تقسيم علم به اجمالي و تفصيلي، تقسيم علم  مي  دهد كه از جمله آنهامي  علم ارائه

انفعال تقسيم علم به فعلي و  به بسيط و مركب   يبه حضوري و حصولي،  تقسيم علم  و 

  اشاره كرد.  

ارائه تقسيمات  فلسفه  از جمله  در  علم  از  متأ  ملاصدراشده  ميان  در  خران كمتر  كه 

ابعاد   اين تقسيم كه واجد  توجه قرار گرفته، تقسيم علم به بسيط و مركب است.  مورد 

معرفتهستي انسانشناختي،  و  استشناختي  كه    ، شناختي  است  نتايجي  و  لوازم  داراي 

ما در    كند. مي  جادظرفيت خاصي را براي حل برخي مشكلات فلسفي در فلسفه وي اي
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دهيم كه تقسيم علم به بسيط و    خاساسي پاس   پرسشاين مقاله سعي خواهيم كرد به اين  

هاي  ها و ظرفيتمركب در فلسفه صدرايي مبتني بر چه مباني فلسفي است و خاستگاه

  اند. اين تقسيم كدام 

تقسي  ، انددهكر  وجوجستتا جايي كه نگارندگان   يعني  مقاله حاضر  م در موضوع 

چند  ؛ هراي در زبان انگليسي يافت نشدمقاله  ملاصدراعلم به بسيط و مركب در فلسفه  

و   بسيط  نوع  دو  به  آگاهي  يا  علم  تقسيم  كلي  مضمون  با  زيادي  مقالات  و  نظريات 

ظرفيت  بخش  در  كه  دارد  وجود  زمينهمركب  از  يكي  عنوان  به  هاي  پژوهشهاي  ها 

چند  آن اشاره شده است. در زبان فارسي نيز هر  و متفكران غربي به  ملاصدراتطبيقي بين  

در  زيادي  مقالات  اين  از  فلسفه  پيش  در  آن  مراتب  و  علم  بحث  رشته    ملاصدراباره  به 

در اين حوزه يعني تقسيم علم به بسيط و مركب مقالات معدودي وجود   ، تحرير درآمده

اين   به  غيرمستقيم  صورت  به  نيز  برخي  و  مستقيم  طور  به  برخي  كه  موضوع  دارد 

   :شودترين آنها اشاره ميبه مهم  اند كه ذيلاًپرداخته

) در مقاله خود سعي كرد است ضمن تبيين ديدگاه  ١٣٧٩(  داوري اردكاني   )الف 

اين ديدگاه وي را با نظريه علم مونادها   ، در مورد تقسيم علم به بسيط و مركب ملاصدرا

  مقايسه نمايد.  نيتسلايب در فلسفه 

نتايج   )١٣٨٠(  ديناني   )ب  تبيين تقسيم يادشده به دو مورد از  در مقاله خود ضمن 

فلسفه   در  تقسيم  و همين  ملاصدرااين  به حق تعالي  علم فطري  اثبات  اثبات    يعني  طور 

  است.   نوعي علم و شعور براي همه موجودات اشاره كرده

چند در مقالات خود ) هر ١٣٩٧(  حيدري) و  ١٣٩٦(  زينلي )،  ١٣٨٦(  فاضلي  ج)

نپرداخت  مسئلهبه    مستقيماً مركب  و  بسيط  به  علم  خود اندهتقسيم  مقاله  از  بخشي  در   ،

   ند. كن ضمن اشاره به اين تقسيم از آن براي اثبات نوعي علم براي همه موجودات استفاده 
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مجموع نوآوري مقاله حاضر نسبت به مقالات موجود در اين نكته نهفته است كه  در 

ياد  اولاً مقالات  از  ريشه  شدهدر هيچ يك  و خاستگاه به  به  ها  تقسيم صدرايي علم  هاي 

به يك يا دو    شده صرفاً در تمامي مقالات ياد. ثانياًاست  بسيط و مركب پرداخته نشده

نتا  از  دستامورد  و  شدهيج  پرداخته  تقسيم  اين  مقاله    در صورتي  است؛   وردهاي  در  كه 

قابليت  تقسيم و  اين  نتايج  از  به چهار مورد  هاي آن جهت مطالعات  و ظرفيت  هاحاضر 

  ها تا حد امكان تبيين شده است. مختلف اشاره و اين قابليت هاي تطبيقي در حوزه

  علم بسيط در فلسفه ملاصدرا    شناسيمعناالف) 
در فلسفه خود علم بسيط    ملاصدرا پيش از هر چيز لازم است به اين نكته اشاره شود كه  

ت هر سه به همان نگرش وجودي وي به  برد كه هرچند بازگشمي  را به سه معنا به كار 

  ند. ااز نظر مفهومي متفاوت  دست كماين سه معنا  ، علم است

  معناي اول علم بسيط 

شود، علمي است كه فاقد اجزا  مراد مي  ملاصدرااولين معنايي كه از علم بسيط در فلسفه  

يا علم    در مقابل علم كثير  و كثرت دروني باشد. اين معنا علم واحدي است كه معمولاً

مي كار  به  بسيط  تفصيلي  علمي  را  موجودات  به  خداوند  علم  اساس  اين  بر  وي  رود. 

چنين مي باره  اين  در  و    حيث   من  الموجودات   كل  البسيط   أن  فثبت «  گويد:مي  داند 

  علماً   بالموجودات   علمه  ثبت   بهذا  و  الأعدام  و  النقائص  حيث  من  لا  التمام  و  الوجود

كل   لحقيقةدر اينجا وي بر اساس قاعده بسيط ا . )٢٢٢- ٢٢١ص  ،١٣٨٧ملاصدرا، ( »بسيطاً

پردازد كه ذات حق تعالي ذاتي است كه از هر جهت بسيط مي   الاشياء ابتدا به اين نكته

سپس بر اساس اين قاعده بساطت علم حق به موجودات    ؛ گونه كثرتي ندارد است و هيچ

اثبات  اين بساطت همانمي  را  او علم    ، گونه كه اشاره شد  كند.  بدين معناست كه علم 
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   . )٢٢٢-٢٢١ص  ،١٣٨٧ ملاصدرا،( واحدي است كه در آن هيچ گونه كثرتي راه ندارد

وي در نظريه ابداعي خود در مورد علم حق تعالي به موجودات بر اين عقيده است  

علم واحد بسيطي كه    ؛ كه حق تعالي به علم واحد بسيط به تمامي موجودات علم دارد

بساطت عين  است.    در  تفاصيل  تمامي  از  كاشف  وحدت    أعني   الموجودات   فإن«و 

  واحد  بعلم  تعالى  اللّه  يعلم  و  الواحد  اللّه  علم  في  الكوني  عدمها  حال  ةمتميز  الممكنات 

  الوجودي،   كن  كلمة  هي  واحد  بأمر  بالتكوين  يأمرها   و  يراها  و  الأشياء  جميع  صور   بسيط 

 معلوماً  كله   كان  إن  و  مفصل   اللّه  علم   في  و   هنفس  في  كله  الأمر  بل  إجمال،   اللّه  عند  فما

   . )١٤- ١٣ص  ،١٣٦٠ ملاصدرا،( »ة كثير معلوماته لكن ، واحد بعلم

 معناي دوم علم بسيط 

انسان به كار  ه ي علم كلي واحدي است كامعن  به  ، رود مي  اين معنا كه بيشتر در مورد 

نشئ آن  از  متكثري  و  متفاوت  كه مسائل  ؛ گيردمي  تعلوم  انساني  وي    مثل  بر  متفاوتي 

  ، داند و نسبت به علم خود يقين داردمي  شود و وي پاسخ به همه اين مسائل رامي  عرضه

پاسخ اين  تفاصيل  اين  اما ممكن است  از  با استمداد  و  بالفعل حاضر نباشد  ها براي وي 

مبدأ و  در    ملاصدراشود.  مي   واحد، تفاصيل آن از اين مبدأ بسيط كلي بر وي عيان  أمبد

از كتاب النفس    معاد    كه علم به معقولات را بر سه نوع   سيناابن   شفاي ضمن نقل قولي 

اشاره شدمي اينجا بدان  در  آن همين است كه  نوع سوم  نوع   ، داند كه  اين  قبول  ضمن 

داند؛ زيرا از نظر وي مي  قياس علم واجب با اين نحو از علم را نادرست  ، علم در انسان

لذا نسبت آن به حق   ؛ ل بلكه حالتي بين قوه و فعل استاين نحوه از علم نه علمي بالفع 

  . )١١٩- ١١٧، ص ١٣٥٤ملاصدرا، ( داندتعالي را صحيح نمي
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 سوم علم بسيط   معناي

است نظر  مد  معنا  همين  نيز  مقاله  اين  در  بسيط كه  علم  از    ، معناي سوم  است  عبارت 

  مقابل آن به كار   ادراك شيء بدون آگاهي به اين ادراك. بر اين اساس علم مركب كه در 

ادراك.    ، رودمي اين  به  آگاهي  با  همراه  شيء  ادراك  از  است  آثار   ملاصدراعبارت  در 

كار  به  مركب  و  بسيط  به  جهل  تقسيم  با  متناظر  را  تقسيم  اين  ملاصدرا، (  بردمي  خود 

ج١٣٦٨ معنا  . )١١٦ص   ،١،  اين  و  تقسيم  ابداعات    ياين  از  هرچند  بسيط  علم 

به    ، ستملاصدرا در  اشاراتي  كه  دارد  وجود  پيشين  فلاسفه  آثار  در  علم  از  معنا  اين 

  هاي آتي اين مقاله به آن پرداخته خواهد شد. بخش 

  تقسيم علم به بسيط و مركب در فلسفه ملاصدرا   ب)
تقسيم  ملاصدرا بسيط و مركب  نوع  دو  به  مانند جهل  را  علم  فلسفه خود  كند. مي   در 

كه جهل مركب به اين معناست كه  در حاليداند؛ جهل بسيط يعني شخص چيزي را نمي

را نمينمي   شخص چيزي  و  كهداند  را   . داندنمي  داند  چيزي  گاهي شخص  نيز  علم   در 

  داند كه مي   داند ومي  اما از اين علم خود غافل است و گاهي شخص چيزي را  ؛ داندمي

     گويد:مي در مورد اين تقسيم از علم چنين اسفار داند. وي در كتاب مي
از خويش مؤيد دارد، علم مانند جهل بد تو را به روحي  برادر حقيقت كه خداوند  ان اي 

با غفلت از آن ادراك از ادراك شيء است همراه  بسيط است كه آن عبارت  و از    گاهي 

كه مدرَك چه چيزي است و گاهي نيز مركب است و آن عبارت است  تصديق در مورد اين

به اين آگاهي  با  آنكه مدركَ چه چيزي است    از ادراك شيء همراه  و    ملاصدرا،(ادراك 

     .)١١٦ص ، ١ج ، م١٩٩٩

در فلسفه  مي  درحقيقت علم بسيط  علم و معرفت مرتبه   ملاصدراتوان گفت  نوعي 

اما   ؛ كندمي  در معرفت بسيط موجود مدرك چيزي را ادراك به عبارت ديگر؛  اول است

اين ادراك   به خود  يعني مدرَكنه  ادراك  اين  نه متعلق  از آن    و  ندارد و  آگاهي و اشعار 



86  

ه ب
ور

د
ي

ت
س

م،
نج

وپ
 

ره 
شما

٩٧
هار

، ب
،

١٤
٠٣

/ 
ي، 

ادق
 ص

هره
ز

 نيحس
مان

ز
  ها ي

 

كه در علم مركب همراه با ادراك چيزي آگاهي و اشعار نسبت    در صورتي  ؛ غافل است

البته اين تنها فرازي نيست  حاصل است.    ، به اين ادراك و اينكه مدرَك چه چيزي است

با    المسائل القدسيهكند. وي در در رساله  مي  در آن به اين تقسيم علم اشاره  ملاصدراكه  

در   آنچه  به  نزديك  مركب  ، آمده  اسفاربياني  و  بسيط  علم  تعريف  در  مي  به  و  پردازد 

چنين بسيط  علم  با مي   تعريف  همراه  كه  ادراكي  از  است  عبارت  بسيط  علم  گويد كه 

نسبت  نسيان  و  است؛   غفلت  ادراك  متعلق  و  ادراك  اين  حالي  به  مركب    در  علم  كه 

 اين ادراك و مدرَك يا همان متعلق ادراك است   ادراكي است كه همراه با اشعار به خود

به استعاره علم به مثابه ديدن   گونه كه برخي  . لذا اگر آن) ٢١٣- ٢١٢، ص ١٣٧٨ملاصدرا،  (

توان علم بسيط را مي  ،)١٤٠١زاده و كنعاني،  خادم(  اندهاشاره كرد  ملاصدراو شهود در آثار  

    يت قلمداد كرد. ؤين ديدن و ر به منزله ديدن و علم مركب را به منزله آگاهي به ا 

اشاره  ملاصدرا اين نكته  به  از علم  تقسيم  اين  بيان  از  آثار خود پس  كند كه  مي  در 

علم به حق تعالي به عنوان مبدأ موجودات براي هر شخصي به نحو بسيط و در ضمن هر  

نيز   مدعا  اين  بر  او  دليل  اولاًآادراكي حاصل است.  آنچه  كه  است  هر   ن  در  بالذات    و 

اين نظر هيچ تمايزي بين    ، شودمي  ادراكي درك نحوه وجود خاص آن شيء است و از 

،  ١، ج ١٣٩٩ ملاصدرا،( علم حسي، خيالي و عقلي و علم حصولي يا حضوري وجود ندارد

، چيزي در جاي خود ثابت كرده است كه وجود خاص هر شيء  ملاصدرااما    ؛ )١١٧ص 

عين  كه  هويتي  مگر  تنيست  وجود حق  به  اساس الربط  بر  ديگر  عبارت  به  است.  عالي 

معلول عين ربط و وابستگي    ، دهدمي   از نسبت علت به معلول ارائه  ملاصدراتفسيري كه  

است   علت  مابه  و  ندارد  مستقلي  هويت  خود  از  و  و  تجليات  مراتب  از  همگي  سوي 

ي ادراك اين اشئونات ذات حق تعالي هستند. لذا ادراك وجود خاص هر موجود به معن

ادراك   هويت را  چيزي  كه  كس  هر  پس  است.  تعلق  اين  مبدأ  به  آن  ارتباط  و    تعلقي 
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ادراك  ، كندمي از  نحوي  هر  را  در   به  تعالي  ادراك حق  اين  همراه  و  در ضمن  حقيقت 

اين ادراك خود غافل باشد؛ هردرك كرده است ،  ١٣٩٩ملاصدرا،  (  چند ممكن است از 

 ، كندمي  منين اشارهؤثي از اميرالماين مطلب به حدي وي پس از بيان  . )١١٧- ١١٦، ص ١ج

سپس به   ؛ با اين مضمون كه چيزي را نديدم مگر آنكه قبل از آن خدا را مشاهده كردم

اشاره نكته  موارد مي  اين  اين  همه  و  نقل شده است  نيز  آن  همراه  و  آن  با  البته  كه  كند 

ي ادراك اين نحوه ادراك نسبت به حق تعالي نوع  ملاصدرااز نظر    . همان)(  صحيح است

معن به  ادراك  اين  البته  كه  است  حاصل  مدركي  شخص  هر  براي  كه  است  ي  ابسيط 

نيست حق  ذات  كنه  ثابت    ؛ ادراك  برهان  به  حق  زيرا  ذات  كنه  ادراك  كه  است  شده 

استغير ج١٣٩٩  ملاصدرا،(  ممكن  ص ١٣٧٨همو،    /١١٧- ١١٦ص ،  ١،   همو،  / ٢١٣- ٢١٢، 

  . )٤٦-٤٥، ص تابي

كه   ديگري  مو  ملاصدرانكته  اشارهدر  بدان  آثارش  در  بسيط  علم  اين   ، كندمي  رد 

راه صواب  و  آن خطا  در  نه  كه  است  علمي  بسيط  علم  نهمي  است كه  و  تواند  مي   يابد 

بر خلاف علم مركب كه هم خطا و صواب   ؛ ملاك كفر و ايمان و مبناي تكليف باشد

،  ١، ج ١٣٩٩  ملاصدرا،(در آن راه دارد و هم ملاك كفر و ايمان و هم مبناي تكليف است  

اينجا مطرح است  سؤال  . )٢١٣، ص ١٣٧٨همو،    / ١١٨-١١٧ص  در  اين  آي كه  ن است كه 

تواند مبناي  نمي  علم بسيط چگونه علمي است و چرا در آن خطا و صواب راه ندارد و

  كفر و ايمان قرار گيرد. 

تبيين علم    ملاصدرادر ابتدا ذكر اين نكته لازم است كه هرچند   از علم بسيط براي 

استفادهفط تعالي  حق  به  انسان  موارد    ، كندمي  ري  در  علمي  چنين  كرد  فراموش  نبايد 

از جمله علم ما به خودمان و   ؛ تواند تحقق داشته باشدمي  ديگري به غير از اين مورد نيز

هاي بعدي مقاله بيشتر بدان پرداخته خواهد شد. به حالات دروني خودمان كه در بخش
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به فحواي كلام   اين نكته پي  صدراملابا رجوع  ارتباط  مي   به  اين علم در  بنيان  بريم كه 

است معلوم  و  عالم  بين  فلسفه   ؛ وجودي  در  علم  بنيان  كه  آنجا  از  ديگر  عبارت  به 

ارتباط    ملاصدرا ارتباط وجودي دارد، هر جا چنين  حضور است و حضور نيز ريشه در 

 ازلم يا فاعل شناسا  اما ممكن است عا  ؛علم نيز محقق است  ، وجودي تحقق داشته باشد

يد ؤدر مورد علم بسيط انسان نسبت به حق تعالي م ملاصدرااين علم غافل باشد. عبارت 

كند آنچه در هر مي  زيرا وي در تبيين علم بسيط به اين نكته اشاره  ؛ همين مطلب است

اولاً واقع  ادراكي  درك  مورد  بالذات  استشودمي  و  شيء  آن  وجود  نحوه  ملاصدرا،  (  ، 

ص ١ج ،  ١٣٩٩ ديگر  . )١١٦،  طرف  نوعي مي  از  طريق  از  شيء  يك  وجود  نحوه  دانيم 

و نه از طريق علم    )٢١٣، ص ١٣٧٨ملاصدرا،  (  ارتباط وجودي و حضور قابل درك است

لذا علم بسيط چيزي نيست مگر همان رابطه وجودي و تكويني يا    ؛ مفهومي و حصولي

شيء براي خودش و    ر يا حضور يكبه عبارت ديگر حضور يك شيء براي شيء ديگ 

غفلت از   ، چند اين حضور و ارتباط وجودي گاهي اوقات به نحو تكويني محقق استهر

باعث  امي  آن  و  مركب  نحو  به  آگاه  موجود  باشد. شود  نداشته  علم  بدان  نعكاسي 

دودر  درجه  و  انعكاسي  علم  نوعي  مركب  علم  نتيجه  (  حقيقت  كه  است  علم)  به  علم 

  ط وجودي و آگاهي به اين حضور است. مل ثانوي ما بر اين ارتباأت

  هاي تقسيم علم به بسيط و مركبخاستگاهج)
از بحث تقسيم علم به بسيط و مركب براي اثبات علم فطري به    ملاصدراهرچند استفاده  

بدان معنا نيست كه اين بحث در فلسفه    ، ستملاصدراحق تعالي، از جمله ابداعات خود  

ريشه كهنعميقهاي  اسلامي  و  نگارنده  تر  كه  جايي  تا  ندارد.  نموده   وجوجستتري 

در آثار خود   سيناابنكرد.    وجوجست  سيناابنتوان در آثار  مي  ريشه اين تقسيم را  ، است

تمايز   آگاهي  يا  شعور  از  نحوه  دو  و    :شودمي  قايلبين  چيزي  به  نسبت  شعور  يكي 
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از شعور يا آگاهي نو اين شعور. وي در آثار خود  آگاهي  ديگري شعور به  ع اول با نام 

ق  ١٤٠٤،  سيناابن(  كندمي  بالطبع و از شعور يا آگاهي نوع دوم با نام آگاهي اكتسابي ياد

بالفعل است  سيناابناز نظر    . )٣٠، ص ب كه آگاهي    در صورتي  ؛ آگاهي بالطبع دائمي و 

شود. وي سپس به  مي  به مرور زمان كسب  ، گونه كه از نام آن پيداست  اكتسابي همان

اشارهاين   بالطبع و  مي  نكته  آگاهي  از نوع شعور و  به ذات خود  انسان  كند كه آگاهي 

آگاهي به اين آگاهي از نوع آگاهي اكتسابي است و به همين دليل است كه انسان گاهي  

  .همان)( به خودآگاهي خويش غافل استاوقات 

ا آگاهي به  ب  ، آگاهي نفس انساني به خويش را از نوع آگاهي بالطبع دانسته  سيناابن

مقايسه آنچه    ؛ كندمي  اوليات  يا  خود  به  آگاهي  النفس    سينا ابنزيرا  شعور  نام  با  آن  از 

ياد نيست  ، كندمي  بذاتها  آگاهي اكتسابي  به    ؛ نوعي  ما  علم  مانند  آگاهي  اين نوع  بلكه 

است بالفعل  و  حاصل  همواره  ب ١٤٠٤،  سيناابن (  اوليات  ص ق  اين    . )٧٩،  به  آگاهي  اما 

اين آگاهي   ازبه همين دليل است كه ما گاهي اوقات    ديگر است و دقيقاً  آگاهي امري

كه اين امر هم در مورد آگاهي ما به    حتياج به يادآوري يا تنبيه داريما  ، بالطبع غافل شده

   . همان)(به اوليات صادق است خويش و هم در مورد آگاهي ما 

داند كه مشروط به هيچ مي  خودآگاهي نوع اول را نوعي خودآگاهي مطلق  سيناابن

كه خودآگاهي نوع    در صورتي  ؛ همان)(  شرط يا زمان خاصي نيست و امري بالفعل است

دوم امري بالقوه است و از اين جهت ممكن است مقيد به شرط يا قيد يا زمان خاصي 

از نظر وي خودآگاهي نوع اول امري غريزي و عين    . )١٦١، ص ب ق  ١٤٠٤  ،سيناابن (  باشد

نفس خود  است  وجود  آگاه  موجود  همان  كه    در صورتي  ؛ يا  دوم  نوع  خودآگاهي  كه 

دارد ثانوي  تأمل  به  را    ، احتياج  اول  نوع  اساس وي خودآگاهي  اين  بر  كار عقل است. 

انسان مختص  را  دوم  نوع  خودآگاهي  و  دانسته  حيوان  و  انسان  بين   داندمي  مشترك 
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   . )١٦١، ص ب ق ١٤٠٤، سيناابن(

اهي نوع دوم موجود آگاه بايد به خويش هم در مقام فاعل  در خودآگ  سيناابناز ديد  

 لذا اين نوع آگاهي تنها در موجودي محقق  ؛ آگاهي و هم متعلق آگاهي علم داشته باشد

و آن چيزي    )١٧٧-١٧٦، ص ١٣٧١،  سيناابن (  شود كه در آن شاعر و مشعور يكي شوندمي

عقل مگر  ذاتاً  ؛ نيست  كه  چيزي  آن  است  يعني  ماده  از  ب ١٤٠٤،  سيناابن(  مجرد  ،  ق 

 ، در جاي خود ثابت كرده است هر آنچه بتواند خود را تعقل كند  سيناابنزيرا    ؛ )٧٩ص 

  امري مجرد از ماده است و بالعكس. 

آثار   شايان در  و  بوده  تقسيم سينوي واقف  اين  به  برخي محققان معاصر  ذكر است 

نام  با  آن  از  ياد كردهخود  متفاوتي  نمونهاندهاي  براي  مقاله م ٢٠٠٨(  دبورا بلك  ؛  ) در 

از خودآگاهي نوع اول با    سيناابنخود ضمن اشاره به اين دو نوع خودآگاهي در فلسفه  

و از خودآگاهي نوع دوم    (Primitive Self-Awareness)  نام خودآگاهي ابتدايي يا اوليه

  برد.  نام مي )Second-Order Awareness(  با نام خودآگاهي مرتبه دوم

مقاله خود با عنوان آگاهي مرتبه بالاتر در    ) نيز در ١٣٩٦(  سعيدي مهرو    اللهصفر نورا

از    سيناابنفلسفه   يكي  با  آگاهي  نوع  دو  وجود  مورد  در  وي  ديدگاه  مقايسه  ضمن 

مرتبه   آگاهي  و  اول  مرتبه  آگاهي  عنوان  تحت  معاصر  ذهن  فلسفه  در  مطرح  نظريات 

فلسفه   در  خودآگاهي  نوع  دو  آگاهي    سيناابنبالاتر،  از  مرتبه  دو  اين  با  متناظر  را 

  اند. دانسته

سعي  سيناابن خود  آثار  بسيط  مي  در  خودآگاهي  اين  به  را  ما  تنبيهي  بياني  با  كند 

 سيناابناين بيان تنبيهي    . واقف سازد و شعور بالذات ما را به شعور بالشعور تبديل نمايد

به   پژوهشگران  بين  د در  است.  مشهور  فضا  در  معلق  در  ر انسان  معلق  انسان  حقيقت 

يك بيان تنبيهي براي بيان تمايز    سيناابن يك آزمايش ذهني يا به قول خود    سيناابنفضاي  
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آنچه   انسان   سيناابنبين دو نوع خودآگاهي و اثبات وجود خودآگاهي بسيط است.  در 

قرار  ما  فراروي  خود  فضاي  در  از   ، دهدمي  معلق  گذر  براي  معبري  و  راه  منزله  به 

اول خودآ درجه  يا  بسيط  است.   گاهي  دوم  درجه  خودآگاهي  يا  مركب  خودآگاهي  به 

آنها   سيناابن جمله  از  كه  است  كرده  اشاره  فضا  در  معلق  انسان  به  خود  آثار  برخي    در 

به  مي اضحويه توان  ص ١٣٨٢،  سيناابن(  رساله  النفس    )١٢٧،  كتاب  ، سيناابن (  شفاء و 

ص الف١٤٠٤ كتاب    )٢٦،  طبيعيات  بخش  التنبيهاتالاش و  و  كرد  ارات    ،سيناابن(  اشاره 

النفس  ها از انسان معلق در فضا در  بندي ترين صورت يكي از كامل   . )٢٩٢، ص ٢، ج١٣٧٥

    :كندمي شود. وي در اين اثر خود انسان معلق در فضا را چنين ترسيممي ديده شفاء 
به صورت كامل خلق شد و  تصور كند كه گويي دفعتاً  اما   ه است؛بايستي هر يك از ما 

يا هوا خلق  ديدگان وي از مشاهده امور خارجي محجوب است و به طور معلق در خلأ 

است گون  ؛شده  تحاي  هبه  او  حواس  براي  وي  اطراف  هواي  نميكه  ايجاد  تا ريكي  كند 

يكديگر را    كه هيچ يك از اعضااي  هبه گون  ؛او جدايي است  و بين اعضاي  احساس شود

لاقي ندارند. سپس تأمل كند در اينكه آيا او وجود ذات خود را  لمس نكرده و با يكديگر ت

كند و هيچ شكي در تصديق اين امر ندارد كه او براي ذات خود موجود است  تصديق مي 

اعضا  در حالي و قلب و دماغ را  بدن و همين طور ارگان  يكه هيچ يك از  هاي داخلي 

كه براي آن هيچ طول و عرض و   كند ذاتش را در حاليبلكه تصديق مي   ؛كندتصديق نمي 

نمي  تصديق  را  براي خود عمقي  حالت  آن  در  كه  باشد  داشته  امكان  او  براي  اگر  و  كند 

آن را نه به عنوان جزئي از ذات خود و نه شرطي در   ، دست يا عضوي ديگر را تخيل كند

  . )٢٦، ص ب  ق ١٤٠٤، سيناابن ( تحقق ذات خود تخيل خواهد كرد

اين عبارت ما را   خواهد هر  مي  كند و از ما مي   دعوت به يك آزمايش ذهنيوي در 

د كه حواس و اندام و آلات بدني به تعليق در آمده  ك از ما خود را در شرايطي فرض كني

مل در اين باب كه آيا هر يك از ما در  أت  ؛ كندمي  ملي ثانوي دعوت أ و سپس ما را به ت

انوي به اين دليل است كه ما را  مل ثأآگاهي دارد. درحقيقت اين ت تناين حالت به خويش
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داريم خويش  ذات  به  نسبت  كه  غفلتي  ت  ، از  اين  نتيجه  نمايد.  نوعي  أخارج  ثانوي  مل 

اما    ؛ تصديق است براي من موجود و حاضر است.  اينكه ذات من  به  اين    سؤالتصديق 

پيش از اين    ؟ قطعاًاست  مگر پيش از اين تصديق ذات من براي من وجود نداشته  :است

ذات من براي من وجود داشته و به اين اعتبار نوعي علم بسيط براي من نسبت به    تصديق

مل ثانوي و تصديق به وجود ذات من براي خودم آن علم بسيط  أاما با ت ؛ ذاتم محقق است

مركب علم  به  وجود  مي  تبديل  جز  چيزي  خويش  ذات  به  انسان  آگاهي  بنابراين  شود. 

ه اول) و سپس تصديق و اذعان اين وجود به  خودآگاهي درج(  خاص انسان براي خويش

اص با  از اين وجود خ  اشارات  در   خودآگاهي مرتبه دوم) نيست. وي(  وسيله خود انسان

كند كه انسان معلق در فضا در تأمل ثانوي  مي  تأكيدكند و به اين نكته  مي   نام انيت ياد

  . )٢٩٢ص  ،٢، ج١٣٧٥ ،سيناابن ( كند مگر انيت خود رانمي  خود چيزي را درك

شد مشخص  آنچه  بر  را  ، بنا  مركب  و  بسيط  به  علم  تقسيم  آثار  مي  ريشه  در  توان 

 وجو جست  ، دهدو در تقسيمي كه وي از دو نوع خودآگاهي در آثارش ارائه مي  سيناابن

به عنوان مبنايي براي    هاز تقسيم يادشد  ملاصدراهرچند  گردد كه  ذكر  كرد. لازم است  

به    سيناابنوي نيز به تبع    ، كند مي  ن نسبت به حق تعالي استفادهتبيين علم فطري هر انسا

وارد  نيز  خودآگاهي  حوزه  در  را  تقسيم  اين  و  كرده  اشاره  خودآگاهي  نوع  دو    وجود 

  گويد: در مورد وجود دو نوع خودآگاهي چنين مي  اسفار كند. وي در جلد سه مي
يعني علم به اين  -   ما به ذاتمانعلم ما به ذات ما همان وجود ذات ماست و علم ما به علم  

همان هويت   د بر ما كه عيناًيبلكه صورتي است زا  ؛همان وجود ذات ما نيست  عيناً  - علم

نيست ما  است  ،شخصي  ديگري  ذهني  هويت  آن  براي  جم ١٩٩٩ملاصدرا،  (  بلكه   ،٣،  

    . )٢٩٥ص 

به تبع    صراحتاً  ملاصدرااين عبارت   نيز  اين دارد كه وي  بر  ين دو  ب  سيناابندلالت 

تمايز   خودآگاهي  وجود خاص موجود خو  قايلنوع  و  ذات  عين  را  يكي  و  دآگاه  شده 
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  داند.مي د بر ذات دانسته و ديگري را امري زاي

متفكران ديگري نيز در آثار خود به اشكال متفاوت به اين تقسيم و   سيناابنپس از  

احياء  در    غزالي توان به  مي  كه از جمله آنها  اندهتفاوت بين علم و علم به علم اشاره كرد

الدين  بي (  علوم  ص غزالي،  طوسي و    ) ١٠٠- ٩٩تا،  نصيرالدين  محتشمي در    خواجه    اخلاق 

علاوه بر   ؛ ستسيناابندر اين ميان فضل تقدم با  اشاره كرد. البته    )٥٨، ص ١٣٧٧طوسي،  (

نموده  سيناابن اينكه   فلسفي  استفاده  تقسيم  اين  از  كه  است  كسي  بر وش كمي   ، اولين  د 

دليل ما در مقاله  ا نمايد. به همين  تبيين  را  از خودآگاهي  آن تفاوت بين دو مرتبه  ساس 

  به عنوان خاستگاه تقسيم يادشده داريم.  سيناابن بيشتر بر آثار  تأكيدحاضر 

بازشود  ذكر  لازم است   آيات قرآن  به  را  تقسيم صدرايي  اين  ريشه    برخي محققان 

  در مورد آيه   بيان السعاده در    گناباديشاره به ديدگاه  با ا  ديناني   ؛ براي نمونهگردانندمي

به نقل از ايشان    )٤٤  :اسراء(  »ان من شيء إلا يسبح بحمده و لكن لاتفقهون تسبيحهم«

گويد كه اين آيه قرائت ديگري هم دارد كه در آن فعل تفقهون به صيغه غايب مي  چنين

شد   چنين خواهد  آيه  معناي  اساس  اين  بر  كه  شده  مگر خوانده  نيست  هيچ چيزي  كه 

تسبيح  استاينكه  تعالي  بر   ، گوي حق  ندارد.  آگاهي  خويش  تسبيح  اين  به  نسبت  ولي 

  » اين تقسيم را به خود آيات قرآن بازگرداند هاي  ريشه«توان  مي  اساس اين قرائت صراحتاً

   . )٥، ص ١٣٨٠ديناني،  (

  هاي تقسيم علم به بسيط و مركبها و قابليت ظرفيت   د)
ارا به وسيله  ئه تقسيم  با توجه به مباني    ملاصدراشده  يعني تقسيم علم به بسيط و مركب 

قابليت  داراي  و ظرفيتفلسفه صدرايي  برخي  مي  هايي است كهها  براي حل  آن  از  توان 

حوزه برخي  در  تطبيقي  مطالعات  يا  از   فلسفههاي  مسائل  بخش  اين  در  كرد.  استفاده 

سعي تقسيمي  مقاله  اين  نتايج  به  قابليت كنيم  و  در م  تطبيقي  مطالعات  جهت  آن  هاي 
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  برخي مباحث فلسفي اشاره داشته باشيم. 

 تبيين علم فطري انسان نسبت به خدا  .1

شده براي تبيين علم فطري  در آثار خود از تقسيم ياد  ملاصدرا  ، گونه كه اشاره شد  همان

آنجا كه حقيقت    از  ملاصدراكند. از نظر  مي   ها نسبت حق تعالي استفادهو تكويني انسان 

وابستگي  و  ربط  عين  نيز  شيئي  هر  وجود  و  نيست  شيء  وجود  نحوه  جز  چيزي  علم 

است ذات حق  به  نسبت  شيء  آن  نحوه   ، وجودي  ادراك  با  شيء ملازم  ادراك هر  پس 

ملاصدرا،  (  وجود آن شيء به عنوان حقيقت تعلقي و ربط و وابستگي به مبدأ وجود است

يعني  ؛ مورد آگاهي و علم ما به خودمان نيز صادق استاين امر در  .  )١١٧، ص ١، ج١٣٩٩

چيزي جز   ، يابيممي  درحقيقت آنچه در اين آگاهي  ، كنيممي  آگاهي پيدا  مانوقتي به خود

نيست و همين وجود خاص است كه   انسان معلق در   سيناابننحوه وجود خاص ما  در 

ر كدام از ما به اين انيت خود  كند كه همي  كند و بدان اشارهمي  فضا از آن با نام انيت ياد

و از آنجا كه اين نحوه وجود عين تعلق و وابستگي   )٢٩٢ص   ، ٢، ج ١٣٧٥،  سيناابن (  آگاهيم

حتي در خودآگاهي ما به خويش نيز كه مقدم بر هر آگاهي ديگري    ، به مبدأ وجود است

ت. نوعي علم تكويني و فطري نسبت به حق تعالي به عنوان مبدأ وجود نهفته اس   ، است

اما نكته اين است كه در بسياري از موارد ما از اين علم فطري خود غافليم و تمايزي كه  

به فهم   ، كنندمي  بين علم و علم به علم در آثار خود مطرح  سيناابنو پيش از او    ملاصدرا

آنچه در اينجا از آن به علم فطري از شود  است  كند. البته لازم  مي  بهتر اين مطلب كمك

نس ياد ميانسان  تعالي  به حق  و  بت  و    ملاصدراشود  بسيط  علم  دو  بين  تمايز  اساس  بر 

يعني وجودانگاري علم    ملاصدرامبتني بر مباني خاص خود    ، كندمركب به آن اشاره مي

 innate)  و ارتباط وجودي خاص بين معلول و علت است و نبايد آن را با مفاهيم فطري

(ideas    نزد زيرا    ؛ خلط كرد  ،راي پس از وي مطرح شدهگو فيلسوفان عقل   دكارتكه 
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كه آنچه نزد   در حالي  ؛ از علم فطري مبتني بر نوعي ارتباط وجودي است  ملاصدراتبيين  

از سنخ مفهوم و ماهيت  ، و فيلسوفان پس از وي به عنوان علم فطري مطرح است  دكارت

د. البته نفس  شون مفاهيمي است كه از راه تجربه مستقيم حاصل نمي ، است و منظور از آن

گرا در مورد علم فطري، و فيلسوفان عقل   ملاصدرااين موضوع يعني مقايسه بين ديدگاه  

  تواند موضوع يك تحقيق جداگانه باشد.  مي

 از علم براي همه موجوداتاي هاثبات مرتب .2

آگاهي  يا  علم  داراي  نيز  جمادات  آيا  اينكه  خيرادر  يا  فايم  ، ند  و  متفكران    ان فوسيلن 

در اين مورد در آثارش دو موضع متفاوت اتخاذ    ملاصدراف نظر وجود دارد. خود  اختلا

  ،علم را مساوق با وجود دانسته  در برخي موارد در آثارش صراحتاً  ملاصدراكرده است.  

وجود تشكيكي  مراتب  با  متناظر  اساس  اين  موجودات    ، بر  همه  براي  را  علم  از  مراتبي 

چند بر اساس اين ديدگاه در موجودات مادي به  راست. ه  قايلحتي موجودات مادي نيز  

مواجه  علم  از  نازلي  بسيار  مرتبه  با  آنها  وجودي  مرتبه  كه  افراخور  با    ملاصدرايم  آن  از 

،  ٧، جم ١٩٩٩ملاصدرا،  (  كندمي  ياد  علمي كه مانند نبود علم است)(   عنوان علم كلاعلم

نبودن  ن علم حضور و مشوب وي در موارد ديگري با اشاره به اين نكته كه بنيا  . )٢٣٤ص 

به    تفرقه اجزاي  شيء به عدم است و موجود مادي به دليل آن در مكان و زمان مشوب 

نه  لذا  و  است  امر مي  عدم  اين  بر  غير  براي  نه  و  باشد  داشته  براي خويش حضور  تواند 

ت تواند بالذامي  تواند به چيزي علم داشته باشد و نهمي  كند كه موجود مادي نهمي  تأكيد

ايي در  اين دو ديدگاه صدر   . )١٥٠، ص ٦ج   و   ٢٩٧، ص ٣، جم ١٩٩٩ملاصدرا،  (  معلوم باشد 

دچار  شارحانداتناقض   ظاهر  لذا  كرد؛  سعي  ملاصدرا  اشكال    اندهن  به  خود  آثار  در 

ظرفيت  از  يكي  بپردازند.  تناقض  اين  حل  به  فلسفه  مختلف  خود  در  كه   ملاصدرا هايي 

ين تقسيم علم به بسيط و مركب استفاده از هم  ، دبراي حل اين تناقض ظاهري وجود دار 
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،  ١٣٨٦فاضلي، ( اندهكه برخي محققان معاصر به اين جنبه توجه داشته و به آن پرداخت است

كه  ؛  )٧٠ص  آنجا  دانسته  ملاصدرايعني  وجود  با  مساوق  را  موجودات   ، علم  همه  براي 

ب  ، است  قايلاز علم  اي  ه حتي موجودات مادي مرتب اما آنجا   ؛ سيط استمنظور وي علم 

 ، داندنمي  كه وي موجودات مادي را به دليل تفرقه وجودي در مكان و زمان واجد علم

حتي   موجودات  همه  اساس  اين  بر  است.  علم  به  علم  همان  يا  مركب  علم  منظور 

بسيط علم  واجد  مادي  كه    ؛ نداموجودات  است  موجوداتي  تنها مختص  مركب  علم  اما 

به عبارت ديگر موجوداتي كه براي    ؛ علم خود را داشته باشند  قابليت تأمل ثانوي بر اين

واجد   عقلاني  تجرد  داراي  مجرد  تنها موجودات  كه  آنجا  از  باشند.  داشته  خود حضور 

عقلاني   تجرد  آنها  تجرد  كه  است  موجوداتي  مختص  مركب  علم  هستند،  قابليتي  چنين 

لذا حتي نفوس حيوانات   ؛ باشد كه اين امر فقط شامل انسان و مجردات تام خواهد شد

داراي اين نوع علم و آگاهي   ، از تجرد استاي  ه واجد مرتبه نازل  ملاصدرا نيز كه از ديد  

السعادهدر    گنابادي   نيستند.  ت  بيان  و  أدر  موجودات  همه  در  شعور  نوع  اين  وجود  ييد 

    گويد:مي  چنين تفاوت بين اين دو نوع شعور يا آگاهي
 و الاعدام غلبة و الوجود فلخفاء الأرضيّات خصوصاً و المادّيّات مراتب في امّا و

 الخفىّ الضّعيف شعورها يسمّى لا  بحقائقها غيرها عن  و أنفسها عن غيبتها و التّعيّنات

ق،  ١٤٠٨گنابادي،  (  هبشعور له شعور لا  لكن و  وجوده بقدر شعورا للكلّ فانّ علماء

  . )١٢٥، ص ١ج

 . تبيين مراتب خودآگاهي3

توان شواهد مي  ملاصدراو    سيناابناز اين نيز اشاره شد و در فلسفه    گونه كه پيش همان

يافت،  مدعا  اين  بر  يا    آشكاري  مركب  علم  و  بسيط  علم  يعني  علم  نوع  دو  بين  تمايز 

تواند ما را به درك بهتري از خودآگاهي و مراتب آن مي  تمايز بين شعور و شعور بالشعور 
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تطبيق براي مطالعات  را  زمينه  و  مطرحبرساند  مباحث  با  حوزه  اين  در  مورد ي  در  شده 

امروزه معمولاً فراهم كند.  از    خودآگاهي در فلسفه ذهن معاصر  فيلسوفان ذهن  آثار  در 

نوع اول خودآگاهي حداقلي است كه به صورت ضمني   شود. مي   دو نوع خودآگاهي ياد

دآگاهي بدون نسبت به يك ابژه وجود دارد. در اين نوع خو  با آگاهي موجود آگاههمراه  

ت شناسا  فاعل  موجود  أآنكه  صورت يك  به  را  خود  و  باشد  داشته  بر خويش  ثانوي  مل 

به صورت ضمني به خويش در هر فعل آگاهي، آگاه   ، مستقل و جدا و منحاز درك كند

نوعي درون با  آگاه  دوم موجود  نوع  اما در خودآگاهي  سواي هر  است.  به خود  نگري 

  آگاه است. متعلق آگاهي و هر ابژه ديگر 

آثار   در  خودآگاهي  نوع  دو  اين  از  ذهن  نام   خويشفيلسوفان  ياد با  مختلفي    هاي 

-transitive self)   هاي خودآگاهي تراگذار از اين دو نوع آگاهي با نام   كريگل  ؛ كنندمي

(consciousness   غيرتراگذار خودآگاهي     (Intransitive self-consciousness) و 

(Kriegel, 2004, p.182)  نام   زهاوي و با  خودآگاهي  نوع  دو  اين  خودآگاهي  از  هاي 

  .Zahavi, (2003, p.88) كنندمي ي يادتأململي و خودآگاهي أپيشات

تحت عنوان خودآگاهي مرتبه اول يا همان شعور بالذات و خودآگاهي    سيناابن آنچه   

-٨٠، ص ب ق  ١٤٠٤  ،سيناابن(  كندمي  مرتبه دوم يعني شعور بالشعور در آثار خود از آن ياد 

ت  ملاصدراو    )٧٩ را  آن  بسيط و مركب  به  علم  تقسيم  با  واجد    ، كندمي  ييدأ نيز  هرچند 

هاي اين دو  شباهت   تواننمي  ،گفته در فلسفه ذهن معاصر استبا تقسيم پيش   يهايتفاوت 

تواند  مي   تقسيم را ناديده گرفت و لذا استفاده از اين تقسيم صدرايي در بحث خودآگاهي

فلسفه سينوي و صدرايي)  (  از مطالعات تطبيقي در اين حوزه بين فلسفه اسلاميس زمينه

  از يك سو و فلسفه ذهن معاصر از سوي ديگر شود. 

از مطرح در فلسفه ذهن معاصر وجود خودآگاهي    هايپرسش   از طرف ديگر يكي 
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  توان چنين گفت كه مي  ملاصدرادر حيوانات است. با توجه به تقسيم يادشده در فلسفه  

بسيط خودآگاهي  داراي  صورتي  ؛ نداحيوانات  انسان  در  خودآگاهي كه  بر  علاوه  ها 

مل ثانوي بر خودآگاهي  ؛ به اين معنا كه قابليت تأواجد خودآگاهي مركب هستند  ، بسيط

در تمايز مشهور    سيناابنست كه  ا  ايسازي از آن را دارند. البته اين نكته خويش و مفهوم 

خودآگاهي حيوانات را از    شعور به آن اشاره كرده و صراحتاًخود بين شعور و شعور بال

دانسته   بالذات  شعور  انسان   است؛ نوع  در  شعور ليكن  به  خودآگاهي  اين  بر  علاوه  ها 

نيز   دانستهاست  قايلبالشعور  عقل  كار  را  اخير  خودآگاهي  نوع  اين  وي  رو    ، .  اين  از 

  . )٨٠-٧٩، ص ق ب ١٤٠٤ ،سيناابن ( كندمي وجود آن را در حيوانات انكار 

 تبيين فلسفي ناخودآگاه  .4

ظرفيت  جمله  فلسفه  از  در  مركب  و  بسيط  به  علم  تقسيم  يعني  يادشده  تقسيم  هاي 

سازي براي انجام مطالعات تطبيقي فلسفي براي تبيين حالات ذهني ناآگاه صدرايي زمينه

اين حول  متفكران  اكثر  بين  معاصر  ذهن  فلسفه  در  امروزه  است.  ناهوشيار   مسئله  يا 

ثير  أدر عين حال ت  ؛ اجماع وجود دارد كه برخي حالات ذهني ما ناآگاه يا ناهوشيار است

دارند ما  افعال  در  در .  (Rosenthal, 2009, pp.157-158)  مستقيمي  ذهني  حالات  اين 

از آن با   فرويدشناسي پس از از شخصيت ماست كه در رواناي هدهنده جنبحقيقت تشكيل 

ثير يك  أشك تحت تترس يك شخص از بلندي بي  ونهمن  رايشود. بمي  نام ناخودآگاه ياد

اما    ، حالت يا انگاره ذهني است كه خيلي از اوقات ممكن است شخص به آن آگاه نباشد

ثيرگذار است. با كمي دقت در افعال روزمره خود به اين امر  أتصميمات وي ت در افعال و 

تحت آنكه  از  بيش  افعال  كه  داشت  خواهيم  باشدأت  اذعان  آگاهانه  ذهني  حالات    ، ثير 

  ثير حالات ذهني نا آگاهانه يا غيرهوشيار است. أتحت ت

مهم  از  يكي  ناآگاه  ذهني  حالات  و  آگاهانه  ذهني  حالات  بين  تمايز  از  ترين  بحث 



    

   

99  
 

رس
بر

 ي
حل

و ت
 لي

 نتا
ا و

هه
گا

ست
خا

 ج ي
قس

ت
 مي

بس
به 

لم 
ع

 طي
درا

لاص
ه م

سف
 فل

در
ب 

رك
و م

  

  دكارت فيلسوفاني مثل  هاي  با نظر به انديشه  مباحث مطرح در فلسفه ذهن معاصر است. 

مواجه نكته  اين  اصولاًشويم  مي   با  ارائه   دكارت  كه  ذهن  مورد  در  كه  ديدگاهي    با 

توانيم تفكر يا  نمي   دكارتپذيرد. از ديد  نمي   فرض وجود حالات ذهني ناآگاه را  ، دهدمي

رخ ما  در  و  ماست  ذهني  حالت  اينكه  عين  در  كه  باشيم  داشته  ذهني    ،دهد مي  حالت 

باشيم ناآگاه  آن  به  ديد.  (Rosenthal, 2009, p.2)  نسبت  اي ه ريش  دكارتگاه  اين 

دارد اصولاً   ؛ ارسطويي  فلسفه    زيرا  ناآگاه    ارسطودر  ذهني  حالت  وجود  فرض  نيز 

فلاسفه ديگري نيز فرض وجود حالات ذهني   دكارتبه غير از  .  (Ibid)  غيرممكن است

به چالش كشيد را  آنها  انده ناخودآگاه  از جمله  به  مي  كه    : كر.(  اشاره كرد  هوسرلتوان 

 . )٤٣٧، ص ١٤٠١اسدي، 

امروزه در فلسفه ذهن معاصر نظريات متعددي براي تبيين تفاوت بين حالات ذهني  

محل   و  گرفته  شكل  ناهوشيار  يا  غيرآگاهانه  ذهني  حالات  و  و بحث آگاهانه  ها 

بالاتر   هايچالش  مرتبه  آگاهي  نظريات  نظريات،  اين  از  دسته  يك  است.  شده  فراواني 

تر تفاوت حالات ذهني آگاه و حالات ذهني ناآگاه است. بنا به نظريات آگاهي مرتبه بالا

قرار  بالاتر  مرتبه  آگاهي  يك  متعلق  آگاه  ذهني  حالات  كه  است  اين  در    ؛ گيرندمي  در 

نيستند  صورتي چنين  ناآگاه  ذهني  حالات  به  قايلا.   (Kriegel, 2007, p.46)  كه  ن 

ي به يك حالت ذهني  نظريات مرتبه بالاتر آگاهي بر اين باورند كه حالت ذهني الف زمان

شود كه متعلق يك حالت ذهني بالاتري مثل ب واقع شود و تا زماني  مي   آگاهانه تبديل

نشود واقع  بالاتر  ذهني  متعلق يك حالت  اما   ، كه  است.  ناآگاه  ذهني  صرفا يك حالت 

خود ب يعني همان حالت ذهني مرتبه دوم يا مرتبه بالاتر ديگر نيازي نيست كه آگاهانه  

قرار چو  ؛ باشد ج  مثل  بالاتري  ذهني  حالت  يك  متعلق  بايد  نيز  خود  صورت  آن  در  ن 

  . (Jennaro, 2004, p.1) رسيدن به تسلسل است ، بگيرد كه لازمه آن
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هاي موجود بين دو مرتبه از خودآگاهي يعني شعور برخي محققان با نظر به شباهت

كرد سعي  بالشعور  شعور  و  با    اندهبالذات  را  سينوي  ديدگاه  مرتبه  اين  آگاهي  نظريات 

. با )١٦-١٤، ص ١٣٩٦سعيدي مهر و صفر نوراالله،  (  بالاتر در فلسفه ذهن معاصر مقايسه كنند

به بسيط و مركب در فلسفه   تقسيم علم  اين نكته  به  نيز ريشه در همين   ملاصدراتوجه 

دارد سينوي  نيز  ؛ تمايز  تقسيم  اين  مطالعه مي   لذا  براي  را  مناسبي  بستر  و  زمينه   تواند 

گونه كه پيش    اينكه همان  خصوصاً  ؛ تطبيقي در حوزه آگاهي و خودآگاهي فراهم نمايد

شد اشاره  نيز  اين  تبع    ملاصدرا  ، از  به  از    سيناابن نيز  مرتبه  دو  اين  به  خود  آثار  در 

  . )٢٩٥، ص ٣، ج م١٩٩٩ملاصدرا، ( كندمي خودآگاهي اشاره

  نتيجه
كه   فلسفه  ملاصدراتبييني  در  آن  اقسام  و  علم  ارائه   از  مباني   ،دهدمي  خود  بر  مبتني 

تقسيم    ملاصدراشده از علم در فلسفه  هاي ارائه شناختي وي است. يكي از تقسيم هستي

و تفاوتي   سيناابنهاي  توان در انديشهمي  آن راهاي  آن به بسيط و مركب است كه ريشه

در آثار    املاصدرچند  كرد. هر  وجوجست   ، است  قايلكه وي بين شعور و شعور بالشعور  

خود از تقسيم يادشده براي تبيين چيستي فطرت استفاده كرده و علم فطري هر شخص 

بسيط علم  نوع  از  را  تعالي  به حق  كه  ، داندمي  نسبت  است  ظرفيتي  واجد  تقسيم   اين 

توان از آن در تبيين برخي مباحث فلسفي از جمله بحث علم ماديات و همچنين انجام  مي

برخ در  تطبيقي  حوزهمطالعات  و ي  خودآگاهي  مراتب  مانند  معاصر  ذهن  فلسفه  در  ها 

  تبيين چيستي حالات ذهني ناخودآگاه استفاده كرد. 

اين   ماديات  علم  خصوص  است  سؤالدر  طرح  و   :قابل  علم  داراي  ماديات  آيا 

اين    ؟شعورند به  پاسخ  آثار   ملاصدرا  پرسشدر  در  را  متفاوت  ديدگاه  كرده    شدو  ارائه 

اوق وجود است و لذا همه مراتب هستي از جمله ماديات نيز داراي علم مس  )الف   :است
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به    )ب   . نداعلم  اجزا ماديات  پراكندگي  و  فقدان حضور  زماني   دليل  و  مكاني  ابعاد  در 

راهافاقد علم  از  تناقض ظاهريند. يكي  اين  رفع  است  ، هاي  يادشده  تقسيم  از   ؛ استفاده 

  ند. افاقد علم مركب ، دنايعني هرچند موجودات مادي داراي علم بسيط 

در خصوص مراتب خودآگاهي امروزه در فلسفه ذهن معاصر از دو نوع خودآگاهي 

اول  )الف   :شودمي  ياد مرتبه  يا  پيشاتأملي  مرتبه    )ب   ؛خودآگاهي  يا  تأملي  خودآگاهي 

تقسيم علم به بسيط و مركب راه را براي    ملاصدرادوم. تقسيم يادشده در فلسفه   يعني 

تطبي فلسفه    قيمطالعه  اساس  بر  خودآگاهي  نوع  دو  اين  تفاوت  تبيين  و  حوزه  اين  در 

  كند.  مي باز ملاصدرا

تبيين فلسفي    ، هن معاصرذهاي موجود در فلسفه  و چالش   هاسؤال ترين  يكي از مهم 

به    حالات ذهني ناخودآگاه است. تقسيم يادشده در فلسفه صدرايي يعني تقسيم به علم 

تبييني كه ارائه  بسيط و مركب و  از چيستي علم بسيط  انجام   ، دهدمي  وي  را براي  راه 

ناخودآگاه بين فلسفه صدراي و فلسفه ذهن   يمطالاعات تطبيقي مرتبط با حالات ذهني 

  كند.  معاصر باز مي
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  منابع و مآخذ 

غلامحسين  .١ ديناني  مركب  ). ١٣٨٠(   ابراهيمي  علم  و  بسيط  خردنامه   . علم 

  . ١١-٥، ٢٣ ، بنياد حكمت اسلامي صدرا، صدرا

الطبيعيات  ). الف   ق١٤٠٤(  سيناابن .٢ تحقيق سعيد )النفس (  ٢ج  . الشفاء،  با   ،

  . مرعشي االله آية  مكتبةزايد، قم: 

عبدالرحمن بدوي، بيروت: مكتب الاعلام    . التعليقات  ). ب   ق ١٤٠٤(   سيناابن .٣

  الاسلامي. 

قم:    .المباحثات  ). ١٣٧١(   سيناابن .۴ بيدارفر،  محسن  تحقيق  و  تصحيح  با 

  . ات بيدار انتشار 

ي و شرح شرح  شرح خواجه طوس   با  .و التنبيهات  الاشارات  ). ١٣٧٥(  سيناابن .٥

  البلاغه.  قم: نشراز قطب الدين رازي، 

محقق حسن عاصي، تهران: انتشارات   . في المعاد  يةالاضحو  ). ١٣٨٢(   سيناابن .٦

  . شمس تبريزي

 و سينوي  فلسفة در  اجمالي علم  از مختلف  تفسير دو  ). ١٤٠١(  اسدي، مهدي .٧

تأملات    . ذهني وجود رد در  پيچيده هاياشكال فرمول حل در  آن توانايي

 . ٤٢٩-٤٦٣، )٢٩(  ١٢فلسفي، 

رضاكورش  ، حيدري .٨ و  جودي،  همگاني    ). ١٣٩٧(   محمدكاظم  ، زاده  شعور 

متعاليه زيست.   در حكمت  با محيط  تعامل  در  آن  نقش  فلسفي  و  ،  معرفت 

٣٩-٥٢، ٦٢ .  

كنعاني  ،وحيد  ، خادمي .٩ مثابه    . )١٤٠١(  فاطمه  ، و  به  دانستن  مفهومي  استعاره 
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  . ٢٩-٦٠، )١(  ١٣، حكمت معاصر در نظام فلسفي ملاصدرا. ديدن 

رضا .١٠ اردكاني،  نظر    ). ١٣٧٩(  داوري  در  مركب  ادراك  و  بسيط  ادراك 

  . ٧- ٥، ١٩  خردنامه صدرا، . نيتسملاصدرا و فلسفه لايب 

بررسي تطبيقي رابطه وجودي انسان با عالم از ديد    ). ١٣٩١(  حسين  ، زمانيها .١١

  .  ١٠٤- ٨١، ٢٧، پژوهي ديني انسان  . و ملاصدرا هيدگر

روح .١٢ نجف االلهزينلي،  عليرضا،  تربتي،  سيدمرتضي  ، زاده  شاهرودي،  حسيني   و 

به  أمباني فلسفي صدرالمت  ). ١٣٩٦( اثبات علم تمامي موجودات  لهين در 

  . ٤٦-٢٩، ٢٠، فلسفه اسلامي هاي آموزه . خداوند

مهر .١٣ نوراله  ، محمد  ، سعيدي  صفر  در    ). ١٣٩٦(   اكرم  ، و  بالاتر  مرتبه  آگاهي 

 . ٥-٢٠، )٥٨(  ٢١، حكمت سينوي . سيناابنفلسفه 

نصيرالدبن .١۴ محتشمي   ). ١٣٧٧(  طوسي،  دانش   . اخلاق  محمدتقي  پژوه،  تصحيح 

  . تهران: انتشارات دانشگاه تهران 

محمد .١۵ بن  محمد  الدين   ). تابي (  غزالي،  علوم  عراقي،   . احياء  حافظ  تحقيق 

  .لعربيالكتاب ا ، دار ١عبدالرحيم، ج

عليرضا .١۶ مادي  ). ١٣٨٦(  فاضلي،  موجودات  به  علم  و  مادي  موجودات   . علم 

  . ٨٢- ٦٥، ٢٣، دانشگاه شيراز، فصلنامه انديشه ديني 

بيروت:    ه.في مقامات العباد  هبيان السعاد  ). ١٤٠٨(   گنابادي، سلطان عليشاه .١٧

  . الاعلمي للمطبوعات  سسةؤم

النائمين  ). تابي(  ملاصدار  .١٨ ميصحت  . ايقاظ  محسن  انجمن  ؤح  تهران:  يدي، 

  . حكمت و فلسفه ايران

   . انجمن حكمت و فلسفه ايران :تهران  .المبدأ و المعاد ). ١٣٥٤( ملاصدرا .١٩
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الآيات  ). ١٣٦٠(  ملاصدرا .٢٠ خواجوي،    . اسرار  محمد  انجمن تصحيح  تهران: 

  حكمت و فلسفه ايران. 

 -  القدسية  المسائل  -  القرآن  متشابهات(  فلسفي  رساله  سه  ). ١٣٧٨(  ملاصدرا .٢١

دفترسيدجلال   يحصحت  . )المسائل  جوبةا قم:  آشتياني،    تبليغات   الدين 

  . قم علميه حوزه اسلامي

الثلاثة  ). ١٣٨٧(  ملاصدرا .٢٢ الاصول  و  يحقت  .رسالة  ماجد  ي صح تق  احمد، ح 

   . بيروت: دار المعارف الحكميه

بيروت:   ج، ٩،  الأربعة  العقلية  الأسفار   في   المتعالية   الحكمة   ). ١٣٩٩(  ملاصدرا .٢٣

 . ٥، چالتراث العربي دار احياء
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